
 

  مدل باكونين: آنارشيسم درباره

   هال دريپر: نوشته

 آزاد. ح: برگردان

  )قسمت اول(
  

- هاي مختلف، همي مشخص از پيوند گرايشقرن نوزده، به عنوان يك آموزه 70ي و اوايل دهه 60ي آنارشيسم در اواسط دهه

براي شكل دادن به اين جنبش، سه بخش او . اش شكل گرفتباكونين و محفل يكائيلچون بنيان جنبشي براي قدرت توسط م
دون مطرح ونظريه اجتماعي كه عمدتا توسط پر) 1:را با يك ديگر تركيب كرد كه در پيوندي نه چندان استوار با هم قرار داشتند

ي از روايت چونهماقتصادي - يك برنامه اجتماعي) 2با نظرات اشتيرنر به عنوان عناصر مناسبي براي آنارشيسم  همراه شده بود
داري رايج در بين محافل سوسياليستي به انضمام التقاطي عاريتي از نظريه ماركسيستي براي پر كردن گرايي ضدسرمايهجمع

هاي چپ رايج بود؛ گرايانه به عنوان استراتژي سياسي كه در آن زمان در سنت ژاكوبنكودتاگري توطئه) 3 جاهاي خالي برنامه
ها با چاشني تمامي اين -)نامندمي "بلانكيسم"چيزي كه امروزه مورخان به طور نادقيق (ي و باربهيعني بابوف، بوناروتي، بلانك

  .گرايي تروريستي با مهر روسيهيچ
ي ديگري از آن ارائه دادند كه ها ملغمهسنديكاليست -هاي بعدي اين اجزاء را به طرق ديگري تركيب كردند و آناركوآنارشيست

ي انقلاب كارل ماركس مورد بحث قرار گرفته در جلد سوم نظريه ،بعضي از اجزاي آنارشيسم. ما نيست در اين جا مورد بحث
نظريه . گري ژاكوبنيو سياست عمومي بلانكيسم و انقلابي) يا ناپيدا(مخفي "ديكتاتوري"از جمله نظريه باكونين در مورد  ،است

كنيم، هر چند كه به طور ه سوسياليستي را به جلد آخر موكول ميدر جامع) به جاي الغاء(مثبت ماركس در مورد زوال دولت
كاذيب و جعل آغشته است، اي شخصي بين ماركس و باكونين، موضوعي كه به كوهي از رابطه. گذرا به آن پرداخته شده است

را در مورد تاريخ انترناسيونال لزاما مسايل متعددي ا مناسبات بين اين دو. اي مورد بررسي قرار خواهد گرفتدر اين جا تا اندازه
در  ساز ماجراي باكونينيسمو بعضي از وقايع زمينهگنجد، اين تاريخ در حوصله اين صفحات نمي شرح تماميگذارد، اما پيش مي

  . مورد بررسي قرار گرفته است ايانترناسيونال در يادداشت ويژه
ي ايدئولوژي و شناخت سروكار داريم، به انضمام خصلت ويژهآنارشيسم به شكلي كه ماركس مي اما اساسا ب ،در اين فصل

  1.عملكرد باكونين
با اغتشاشي كه در . ي اساسي داردشناسي جنبهدر اين جا مساله واژه. آوردشناسي مشكلي را به وجود ميهواژ ،مثل هميشه

  . شودتر ميوجود دارد اين مشكل به خصوص بيش "اتوريته"ي مورد واژه

                                                 
كار كه هنوز هم قابل استفاده است چندين كار تحقيقي به درك ما از تفكر ضد دموكراتيك باكونين به ميزان زيادي افزوده . اچ. في باكونين از اياز زمان انتشار بيوگرا-  1

مندل . پ. اثر آ) 2.اروشني داردترين آثار در اين مورد كه منابع ناثري توسط اژون پيزيور از قديمي) 1-براي اطلاع كافي از آثار ذيل به كتاب نامه مراجعه كنيد. است
مندل اشاره بر اين امر دارد كه او اين اثر را براي نشان دادن اين . شناسانههاي منفي روانعليرغم جنبه. ي سودمندي از مدارك استحاوي مجموعه 1981ميخائيل باكونين 

اثري توسط پروفسور كونفينو كه از اهميت اساسي ) 3.، به نگارش در آورده است"گيردنمي سهم باكونين را در آزادي به اندازه كافي جدي"كار . اچ. ي اينامهكه زندگي
رود و اسناد ديگر كه از كشفيات آن به شمار مي 1870ي باكونين به نچايف در دوم ژوئن اي از اسنادي است كه نامهمجموعه "قهر در قهر"برخوردار است تحت عنوان

المللي ائتلاف سوسيال دموكراسي و انجمن بين"دفترچه اساسي باكونين كه براي انترناسيونال، تحت عنوان ) 4. دهدنه باكونين را نشان ميهاي ديكتاتورمابااهداف و روش
د باكونين طي مبارزات ي و ضد يهوآثار نژادگرايانه) 5.كه به انگليسي منتشر شده است "كنگره هاگ انترناسيونال"كارگران به اضافه انبوهي از اسناد ديگرتحت عنوان 

   .درون انترناسيونال كه اكنون به مقدار قابل توجه به فرانسه  در مجلدهاي آرشيو باكونين در دسترس است



  
  "اقتدار"اره اصل در ب - 1

الغاي "اي به اشاره) تا آن جا كه من اطلاع دارم(به مدت دو دهه 1851هاي خود بعد از تابستان نه ماركس و نه انگلس در نوشته
همان طور كه در . شودنيز ديده ميي ديكتاتوري پرولتاريا كه در باره استهمان چيزي  اين شكاف درست. اندنكرده "دولت

يعني اين موضوع توسط حوادث مطرح  ،دليل مشابهي وجود دارد ،كارل ماركس در جلد سوم مشاهده كرديم نظريه انقلاب
اي نداشت مگر آن كه تجربه آن را در بافي درباره آينده علاقهماركس همان طور كه مشهور است عموما به انديشه. نشده است

  .گذاشتندگري را پيش مي، مسايل دييكسرو اين دو دهه . دستور روز قرار داده باشد
موضوع الغاي دولت نيز در بستري  ، آغاز شد؛2انقلاب از پي آن نگ وي جديدي، با رخداد يك جدوره 1870هنگامي كه در دهه 

آن . ن جنبش آنارشيستيي از نخستيابزار ياستفادهتلاش باكونين براي سلطه بر انترناسيونال از طريق : جديد دوباره زنده شد
اين كه  اعلام، با آنارشيسم .قديمي نبودند هايكرد اصطلاحآنارشيستي مشخص مي ين جنبش را به عنوان جنبشچه كه اي
توسط هر نوع قدرتي كه خارج از منِ فرد قرار  - است اقتدار بر فرد آزاد و صاحب اختيار هر گونهكلام انقلاب الغاي  نخستين

يدئولوژيي بود با تاكيدهاي متفاوت بر عناصر گوناگون براي تمامي اين دوره، و اين ا. به يك ايدئولوژي متمايز تبديل شد -دارد
. اي بي ثمر تبديل كردداري به نظريهبرد جنبش ضدسرمايهمخرب و براي پيش ايبه پديدهآنارشيسم را براي جنبش كارگري 

اين . مجاز نيست "اياقتدارگرايانه"ه گذار است، چون هيچ گون] دولت[ي الغاي بلافاصلهي آنارشيستي دولت حاوي آموزهنظريه
- ها كمر به انهدام آن مي، آنارشيستوندبدان معناست كه به محض اين كه انقلابيون در برقراري يك دولت كارگري موفق ش

ه بودند ناديده گرفت تحقير از سردون و اشتيرنر ورا در نزد پر "اصل اقتدار"ماركس و انگلس كه . بندند، از درون و از بيرون
  .شدندرو ميبايست به طور جدي با آن روبهاكنون مي
از جمله مقابله با  ،تقابل اصولي با هر گونه اعمال اتوريته را در نظر دارند ،"اقتداراصل "هاي پيگير تحت عنوان آنارشيست

ها در واقع نزد آن. شودرا ميترين شكل دموكراتيك نيز اجشود و به كاملترين دموكراسي نتيجه مياي كه از كاملاتوريته
يسم در ها آنارشدر بين ايدئولوژي. رودترين شكل آن به شمار ميبدترين شكل اتوريته است چون موذيانه ،اتوريته دموكراتيك

ر پايداري با دموكراسي به طور عام دارد بلكه به طور خاص با ه يچون نه تنها دشمن. ترين ايدئولوژي استبنياد غيردموكراتيك
اي توسط اين حقيقت اساسي تا اندازه. ورزدترين نوعي كه بتوان تصور كرد مخالفت ميالگونه دموكراسي سوسياليستي و ايده

كراسي دولتي هستند كاهش نقش بور آنارشيستي خود خواهان شود كه در رويايمخدوش مي مآنارشيس ينحله دوستان ليبرال
  .كنندو از آن در عمل حمايت مي

دهي اجتماعي مطرح كرديم به عنوان مشكل اصلي سازمان ي انقلاب ماركسنظريهدهيد آن چه را كه در جلد سوم  اجازه
 ،كنندر نابود شدني انكار ميگيري در جامعه را به عنوان يك شّترين شكل تصميمها مطلوبچون آنارشيست. دوباره تكرار كنيم

اي هنگامي كه يافتهمردم در هر جامعه سازمان: رودها به شمار مينظرات آنبايد به اين پرسش پاسخ دهند كه نتيجه منطقي 
  )1(ديگر زندگي كنند؟هماهنگي با يك ف نظر دارند چه بايد بكنند تا دراي اختلادر مورد مساله

ز طرف و حتي قبول و طرح اين پرسش ا. هيچ متفكر آنارشيستي هيچ گاه به اين پرسش ابتدايي واقعا پاسخ نداده است
  .ها نياز به تحقيق گسترده داردآنارشيست

ها به نوعي وفاق رسد كه آنها هيچ مشكلي ندارند، به نظر ميمورچه. هاستها همان مثال مورچهنظريه رايج در بين آنارشيست
اند، دگي حل كردهپردازان آنارشيست مساله را به سابعضي نظريه. رسند كه مورد تحقيق دانشمندان قرار داردخودي ميخودبه

                                                 
  .است 1871 در ماه مارس و در پي آن رخداد كمون پاريس 1870مراد نويسنده جنگ پروس و فرانسه در   2



مثل  -انجام گيرد] اتوريته[الغاي بلاواسطه  يعني به مجرد آن كه -با فرض اين كه مردم به محض اين كه شرايط طبيعي شود
گفتني است كه از نظر . براي كسي كه به ابطال چنين مهملي نياز دارد ما سخني براي گفتن نداريم. كنندها رفتار ميمورچه
چنين بخشي از باور شود، همها نازل مي، كه به محض اعلان فرمان الغاي دولت، به ناگه  بر انسان"رآميزرايي سحهم"تاريخي

  .دهدرا تشكيل مي) همچون استالينيسم(هاي توتاليترفرقه
ه رايي در اين ميان، شما چدر صورت وجود عدم هم -كه البته هست -اي بيش نباشدرايي سحرآميز افسانهاما اگر اين هم
  خواهيد كرد؟

اعتقاد غالب بر اين بود كه چگونه . اي از سازوكارها را به وجود آوردندگيري مجموعهجوامع انساني در طول تاريخ، براي تصميم
درصدي بسيار كوچك، بر اين اعتقاد بود كه چگونه . هاي اتخاذ شده توسط اقليت حاكم بايد بر مردم تحميل شوداز بالا تصميم

براي منظور ما كنترل از پايين شرط اجرا (تواند تصميمي اتخاذ كند تحت شرايط بهينه و با كنترل از پايين ميي مردم توده
براي اين : هاي مساله، آنارشيسم اساسا به يك جنبه از مساله توجه داردبا در نظر داشتن تمام پيچيدگي). براي دموكراسي است

چه رسد  -به يك فرد صاحب اختيار منفرد كه موافق آن نيست تحميل نكنيماي كه يك تصميم اجتماعي را حتي براي لحظه
دموكراسي . است "اقتدارگرا"ها، دموكراسي خود به زبان آنارشيست. همه چيز بايد فدا گردد -به اقليتي كه با آن توافق ندارد

تاريخ تفكر . كندشكلي رد مي پس آنارشيسم هم دموكراسي و هم استبداد را به هر. است) اقتدارگرايي(اصلي شيطاني 
جامعه پا بر خواهد كند در عين حال كه ميآنارشيستي جستجو براي يك بديل سوم بوده است كه هر شكل از اقتدار را الغاء مي

دهد جايگزين آن چه كه نظريه آنارشسيستي انجام مي: جايگزيني وجود دارد. چنين بديلي تاكنون يافت نشده است. جا بماند
  . لفاظي به جاي آزادي استكردن 

اتوريتارين و اتوريتاريانيسم نهادي شده است كه بعد از ظهور  ي چند وجهيواژهاين دعوت به اغتشاش به سبب استفاده از 
 ]م."درباره اتوريته"[و  "شامل اتوريته"اي به معناي از ريشه "اتوريتارين"البته . آنارشيسم به امر رايجي تبديل گرديده است

تبديل شده است، گويي وجود اتوريته معادل با  "مستبدانه"يا  "دموكراتيكغير"براي  به معادل متداولي شده است كهاخذ 
هاي غيرمنطقي، اين شناسيمثل ساير ريشه. ي گفتار و زبان سياسي نهفته استدر شيوه سفسطه منطقياين . اتوريتارين است

اشاعه ه شود؛ و به جز اظهارات سياسي مربوط به آن يكسر توسط ليبراليسم تكامل بايد در شمار چيزهاي عجيب در نظر گرفت
، ها تبديل شده براي ليبرالزباني آشفتشود به ها محسوب ميآنارشيست در نزدغيرقابل دفاع  اعتقادآن چه كه يك . ه استيافت

  .شدسم در جامعه و دولت تشديد ميدادند كه با پيشرفت بوركراتيكه با دلخوشي اتوريته را در مقابل آزادي قرار مي
تحت عنوان آزادي مجرد ظرفيت غيرمشروط فرد را براي زندگي با شعار تلم ) ها متمايز اندكه از ليبرال(هاي پيگير آنارشيست

صد شود كه به هيچ وجه قسرايي توسط ليبرالها تعقيب مياين شيوه از سخن. 3خواهيهمان كار را انجام بده كه مي: فهمندمي
هاي آنارشيستي را براي مخالفت با سوسياليسم به طور د، اما عبارتخواهد انجام دهندارند به كسي اجازه دهند كه كاري كه مي

ي ضداتوريتر انگ زدن به ماركس به عنوان سوسياليسم اتوريتارين در تقابل با آموزه. دانندعام و ماركس به طور خاص مفيد مي
يك . تاده تبديل شده استرتارين شهرت پيدا كرده در نگارش تاريخ سوسياليسم به يك سنت جا افباكونين كه به عنوان ليب

دهد كه گويي اين امر دفاع از انگار توضيحات انگلس در مورد اتوريته دموكراتيك را طوري جلوه ميشناس سادهماركس
 )2.(اتوريتاريانيسم است

                                                 
ي نبود بايد گفته شود كه پذيرش عمومي تلم به عنوان تصوير از جماعت آنارشيستي در جهت بي اعتبار كردن خويش در دفاع از رابله كه مسئول چرنديات آنارشيست -  3

ها و آقايان است كه در رابله اين موضوع را روشن كرده است كه اين صرفا اجتماع كوچكي از خانم. است، هر چند كه اين كار از زمان پرودون به بعد انجام گرفته است
-اند كه اوامر ارباب را اجرا ميكاران گوش به فرمان ايستادهاي از خدمتها گلّهچون در اطراف آن. خواهند انجام دهندتوانند هر چه ميكنند و ميزندگي مي "ي كاملآزاد"

  !آنارشيسم واقعي. در خدمت خوشبختي گارگانتواها اينكنند، تمام 



در . بدون اشاره به جنبش نوپاي آنارشيستي مورد توجه قرار گرفته بود ،ي خودترين جنبهماركس در ساده نزدمساله اتوريته 
مساله همكاري و تعاون در روند كار، در واقع خود معناي  -مبحث توليد اجتماعي- هاي مربوط به جلد سوم سرمايهيادداشت

به عنوان . عين در روند كار ضروري استي مبدين ترتيب وجود يك اتوريته. گيردتعاون، كار نظارت و شكل معين را در بر مي
، يا )اگر نخواهند در معرض آسيب جدي قرار بگيرند(كنندنمونه وقتي كه يك گروه كارگر در يك زمان واحد باري را خالي مي

  .ستگذاري شده ابرند كه توسط ناظري علامتهايي را ميكنندگان چوب نه به طور دلخواه بلكه تنها درختدر هنگامي كه اره
نه  د وشومي ريدادپمركب شكل يك روند اجتماعي  در عي هر جايي كه روند مستقيم توليديكار نظارت و مديريت به طور طب

  )3(.شودميتبديل ضروري به امر  به صورت كار مجزا و مستقل توليدكنندگان،
  .تماعي استداراي يك جزء فني و يك جزء اج يعني اين ضرورت،. امر خصلت دوگانه دارد اما اين 
ي ضرورتا در اراده ،كنند، پيوستگي و وحدت روندي كارهاي كه براي انجام آن افراد متعددي همكاري مياز يكسو در همه"

گيرد، مانند بلكه كارگاه را در مجموع خود در بر مي ،شود كه مربوط به كارهاي جزء نيستفرماندهي و در وظايفي تعبير مي
  .ي انجام شودورانداماين كار مولدي است كه ناگزير بايد در هر شيوه توليد  4."نمايدايفا ميي كه رهبر يك اركستر نقش

اين كار نظارت در هر شيوه توليدي كه مبتني بر تضاد ميان كارگر به  -با صرف نظر كامل از بخش بازرگاني -از سوي ديگر
تر است به همان اندازه نيز نقشي هر قدر اين تضاد بيش. تاس ي، ضرورمستقيم و مالك وسايل توليد باشد ي توليدكنندهمثابه

ولي در . رسدن در نظام بردگي است كه اين نقش به حد اعلاي خود ميايابرنب. تر استكند بزرگكه اين كار نظارت ايفا مي
عين حال روند مصرف  نظارت غيرقابل اجتناب است، زيرا در اين شيوه روند توليد درداري نيز اين كار شيوه توليد سرمايه

  )4(."داري نيز هستنيروي كار به وسيله سرمايه
هاي در نظام. شودشامل يك تفاوت اجتماعي در نقش اتوريته ناظر در توليد مي ،اين تفاوت بين جزء فني و جزء اجتماعي

ود دارد بدون اهميتي در سوسياليسم اختلاف ديگري وج. استثماري مختلف ممكن است اختلافي در درجه وجود داشته باشد
  : اندك

حقوق مدير را پرداخت  اند كه رانگكار اينشود، گرانه كار نظارت ناپديد ميخصلت ستيزه ،تعاوني استوار بر در يك كارخانه
  )5.(رودنماينده سرمايه در مقابل آنان به شمار نمي مديركنند و مي

شود، همان ن به طور جمعي استخدام ميايا مدير توسط كارگر كنندهكه در آن نظارتوني توليدكنندگان يك تعا-اين مورد
مدير در سوسياليسم نيست، بلكه موردي  -ي كارگرعي تنها شكل رابطهيبه طور طب -كارگراني كه تحت نظارت او قرار دارند

ي اجتماعي ما در رابطهدر آن جا وجود دارد، ا "ي فرماندهاراده". مفيد است "اتوريته"است كه به طور خاص براي آزمون اصل 
  .كه در پشت اين شكل قرار دارد ضرورتا تغيير كيفي انجام گرفته است كه در آن اتوريته تحت كنترل قرار دارد

ماركس جوان دو دهه قبل . شوداتوريته راززدايي ميخود : دهدهرجا كه اتوريته دموكراتيزه شده است، تغيير ديگري نيز رخ مي
به طور ) دولت مطلقه پروس(بوروكراسي دولتي: دهدتوريته دولت را به علت رازآميزي مورد انتقاد قرار مينيز برداشت هگل از ا

ماركس ) 6("سازدذهنيت او را مي هكردن اتوريت هاصل معرفت اوست، و خداگون" هنمونه برخورد ناقصي با اتوريته داشت؛ اتوريت
حكومت امر  - "بايد تا حد ممكن ساده باشدحكومت "كند كه آوري ميدر جريان بحث راجع به قانون اساسي ياد ،در مقابل

ساده كردن سياست و ماشين  كند كهاو اين مطالبه را مطرح مي) 7.(شودمي "پيچيده و رازآميز"كه  استتوسط فريبكاران 

                                                 
درواقع به نوازنده و بازيگر توسط كسي . اي هستندهمكاري پوچ و بيهوده"كه شامل "نمايش تئاتر"همين طور به  و كند،اشاره مي "كنسرت موزيك"گودوين به مثال  -  4

  )3.("رودو بيش از هر چيز يك اقتدارگرايي شيطاني به شمار مي "ازبين بردن صميميت"اين عمل : شود كه چه انجام دهدديگر گفته مي



 ، بهالبته راززدايي از اتوريته. استراززدايي از اتوريته  يامر نوع اين. كنددولتي منشاء واقعي اتوريته را به چيزي شفاف بدل مي
  .است وابسته شرط كنترل آن از پايينپيش

- تلقي مي "شيطاني"كنند چون آن را يكسر امر ها شادمانه از هر گونه تحليل اتوريته در متن اجتماعي پرهيز مياما آنارشيست

يته را فورا يا هر چه زودتر منهدم كنيد، و بدين ترتيب اتور: كنداي تبديل ميگيري را به امر سادهاين شيوه برخورد نتيجه. كنند
  .از شر آن رها شويد

  انگلس در باره اتوريته - 2
ي را در باره 1871نظر از اين كه انگلس با اين نقل و قول بالا از كتاب سرمايه آشنا بوده يا نه، اما توضيح مشابهي در سال صرف

  .ها در اين مورد لازم استنامهيك مرور كوتاه به فرهنگ. دهدارائه مي "توريتارينا"ي ها از واژهستنيباكوني يسوءاستفاده"
استفاده از آن  كهاما تعيين اين امر . گرفتاز آغاز توسط منتقدان و پيروان باكونين مورد استفاده قرار مي "اتوريتارين"ي واژه

نامه انگليسي اكسفورد تاريخ استفاده از اين واژه را در انگليسي واژه .گردد كار دشواري استميپيش از اين زمان برتا چه حد به 
اين امر آن است كه اين شكل لازمه . است داند اما استفاده از اتوريتاريانيسم اندكي بعد از آن رايج شدهمي 1879در سال 

اي قبل از اين ه در اروپاي قارهين واژاما قطعا استفاده از ا. ه باشداستعمال بعد از رواج زبان آنارشيستي در انگليس مرسوم شد
  .تاريخ بوده است

به شوراي كل  بود ست مايوس كه اكنون دبير فدراسيون بخش ايتالياي زبان سوئيسيهنري پرره باكونين 1870در ابتداي ژانويه 
ماركس، عقيده ( ،"تابندنمي ها خود اقتدارگرا هستند، و هيچ اپوزيسيوني را براتكراين دمو":درباره انشعاب گروه باكونين نوشت

خود را از ديكتاتوري ائتلاف رها "ها فرستاد به اضافه اين نكته كه فدراسيون سوئيس تصميم گرفته استپرره را براي بلژيكي
-ستي آشنا هستند مييخطاب به خوانندگاني كه با زبان باكونين 1872اي براي انتشار در اسپانيا در سال انگلس در مقاله). "كند

: و چيز وجود داردها در باره آنارشي، اتونومي، فدراسيون آزاد و غيره در واقع صرفا درغم تمام عبارتعلي"نويسد كه در ائتلاف 
و ) authoritive( مقتدرانه ياستفاده از واژه :نوشت 1872شوراي كل در اي براي انگلس در اطلاعيه ."تاتوريته و اطاع

دهد استفاده از اين واژه هنوز نامشخص هاي آن اشتباهي است كه نشان ميو هم ريشه) authoritarian(اقتدارآميزعناي مبه ) authoritiveness(اقتدار

 در اينامهگناز منظر فره ريتهاتو در اين هنگام،: سردرگمي اساسي در خود زبان وجود داشت 1870قطعا در اوايل دهه ) 8.(است
  .دشميدموكراسي تعريف  يت باضد
-در ابتدا او مي. اي نوشتمي كه پل لافارگ در پايان همان سال آماده سفر به اسپانيا بود، انگلس براي راهنمايي او نامههنگا

  :كردبايست توجه لافارگ را به رازآميزي كه حول اين واژه وجود داشت جلب مي
ها تصور پرستانه است و بدين وسيله آناين قدرت: گويندها مينها نباشد آستيبه محض اين كه چيزي مورد پسند باكونين

ها يا اگر آن ؛كارگر بودند ،نگار و غيرهها به جاي بورژوا، روزنامهاگر آن. اندكنند كه آن را براي هميشه مورد نفرين قرار دادهمي
ي از هر نوعي بدون دانستند كه هيچ عمل جمعمي ،مسايل و شرايط اقتصادي را در شرايط مدرن اندكي مورد مطالعه قرار داده

 . ي خارج از آن يعني يك اتوريته ممكن نيستاعمال اراده

دهد كه انواع گوناگوني از اتوريته وجود ادامه مي اما انگلس. نوشته سرمايه به آن اشاره شده بوداي بود كه در دستاين نكته
  .دارد

اي است كه بر ديگران تحميل اين به هر حال اراده ،فركننده يا يك ندهندگان چه يك كميته رهبريي اكثريت رايچه اراده"
ونا بدون هاي بزرگ بارسلآيا به جريان افتادن كارخانه. واحد و هدايت كننده هيچ كاري ممكن نيست يهادشود، اما بدون ارمي

اننده، آتشكار و اطمينان از اين كه روجود ممكن است بدون  ؟ يا هدايت يك قطار!يعني بدون اتوريته ممكن است ،هدايت



-مندم بدانم كه آيا باكونين متفرعن اعتماد مي؟ من خيلي علاقه!كنندي خود عمل ميديگران دقيقا در زماني معين به وظيفه

كار خود قرار ندارد؟ سر  كند و بنابراين در زمان معيناي تبعيت نميكند كه در قطاري بنشيند كه در آن هيچ كس از اتوريته
  !وجود دارد) انترناسيونال(ي بازلتر از آن است كه در كنگرهاي سخت و سفتبراي حفظ نظم هر جامعهاتوريته لازم 

هيچ آنارشيستي هرگز بدان پاسخ با معنايي ارائه ) همان طور كه در بالا گفته شد(از همان پرسشي است كه  اين شكل ديگري
  :كندگيري مين مقدمات نتيجهانگلس از اي. ي آزادينكرده است به جز لفاظي درباره واژه

ترين جهالت نسبت به تمام اين عبارهاي زيبا و انقلابي ماوراي راديكال صرفا در خدمت پوشاندن نقد نظري هستند و كامل"
  )9.("ها لغو كنيدها را در بين ملوانان يك كشتي حتي با توافق آنويد تمام اتوريتهرپس ب. شرايط زندگي روزمره جامعه

هاي مجزا بدون هيچ مايت از فروپاشي جامعه مدرن به تكهترين پاسخ آنارشيستي حها، شايد منطقيدل لانه مورچهجدا از م
 بازگشت ظاهرا به يك خيال آباد نا معقول و عقب مانده ،نيست اين مشكلپيوند متقابل باشد؛ و چون اين پاسخي واقعي به 

ها اشاره شود به بعضي از آنديگر تكرار مي ايواقعي توسط انگلس در نوشتهدر دنياي  "اتوريته"هاي تمام نمونه. كردخواهد 
  .كنيممي

. هستاتيك نيز كركه موضع آنارشيستي تنها غيرعملي و مخرب نيست، بلكه اساسا غيردمو) نه خيلي زياد(ما تاكيد كرديم "
د، كه پيامد منطقي آن، تحميل كنمايت مياز حق اقليت كوچكي ح) "رد تمامي انواع اتوريته حتي با موافقت"(آنارشيسم 

اند كه قصد خود را براي نابودي اولين دولت كارگري اعلام كرده هاتسآنارشي. بر اكثريت است -حتي قهرآميز -نظرات اقليت
در به نام آزادي، آزادي يك مهندس آنارشيست كه قطار خود را در روي ريلي به حركت  - ها ممكن است بنا كنند سوسياليست

  .آورد كه يك اتوريته مستبد ادعا كرده است كه در همان زمان توسط قطار ديگري اشغال شده استمي
-هاين مساله در يكي از نوشت. خود را به معرض نمايش گذاشت ،هاي درگيريخصلت ضددموكراتيك آنارشيسم در اولين سال

  :قرار گرفت هيق مورد اشاراي به يك رفدر نامه 1872تر انگلس در همان زمان در ههاي فشرد
شر  = دولت = چون اتوريته. اي وجود نخواهد داشتهيچ اتوريته) بق نظر باكونيناطمجامعه مطلوب آينده (در اين جامعه

ي اي كه در مرحلهبدون اراده ،كننديت كشتي چه پيشنهاد مياآهن يا هده يك كارخانه، براي اداره راهداراين افراد براي ا.(مطلق
سان اتوريته اكثريت بر بدين). دهندها در اين باره به ما توضيح نميالبته آنگيري كند بدون يك مديريت واحد ي تصميمنهاي

  )10.(يابداقليت نيز خاتمه مي
هر گونه و بدين سان . سازدغيرممكن مي ها دموكراسي رانزد آنارشيست "اصل اتوريته": كندجمله اخير ارتباط را روشن مي

  .كندسازماندهي دموكراتيك را غيرممكن مي و از جمله هر نوع ندهيسازما
ي مستقل است؛ اما اين كه چگونه اجتماعي از دو نفر ممكن خواهد بود بدون آن كه اهر فرد و هر جامعه": دهدانگلس ادامه مي

هاي ين استنتاج توسط تاريخ تلاشو ا. "كندكوت مينظر كند، باكونين مجددا سها تا حدي از استقلال خود صرفهر يك از آن
  ."همراه بوده استها با عمل ساده تخريب آنارشيستي براي سازماندهي نشان داده شده است، تمامي اين تلاش

آوري نيز براي تخريب ساير به شكل اعجاب ،سازماندهي آنارشيستي را نزديك به غيرممكن ساخته است "اصل اتوريته"اگر 
شوند تضمين نشده، رو ميها با آن روبهتنها براي اولين دولت كارگري كه آن "نابودي فوري". ده استها نيز عمل كرتشكيلات

ها اولين گروه راديكالي بودند كه هدف آگاهانه خود ستيباكونين. الملل نيز به كار گرفته شده استبلكه در درجه اول عليه بين
ها براي از تمامي تلاش بعد. مثل نجايف يي جنايتكاربل از ورود ماجراجوحتي ق. اندقرار داده "حكومت كن يا تخريب كن"را 

كه متعلق به خودشان  "المللي سوسيال دموكراسيائتلاف بين"تبديل انترناسيونال به سازماني آشفته و استفاده از آن به نفع 
در انگلس  .پذير اندي تخريب دروني آسيبهاشان در مقابل همان روشيافتند كه انترناسيونال آنارشيستها به سرعت دربود، آن



منتشر كرد كه در آن روايت  "درباره اتوريته"ي كوتاه در مطبوعات سوسياليستي ايتاليا تحت عنوان يك جزوه 1873سال 
- نمونه. است مطلب در تشريح آموزشياين جزوه يك شاهكار كوچك . ها وجود داشت ارائه دادتري از آن چه كه در نامهمفصل

و بيش از هر . كه در آثار قبلي مشاهده كرديم انتخاب شده همان چيزي از هاي آن از دنياي واقعي توليد و زندگي اجتماعي و
  .دارند "طنين ناخوشايندي"كند كه ميپذير هايي را امكانواژه فهم ايچيز به شكل جسورانه

ما؛ از سوي ديگر اتوريته،  ي ديگري برتحميل اراده: دهدبريم چنين معني مياتوريته در مفهومي كه در اين جا به كار مي"
طنين ناخوشايندي دارند و بيانگر ] يعني تحميل اراده و تبعيت[اما با اين كه اين دو واژه. است استوار بر تبعيت آن ضفرپيش
ذاشتن آن وجود دارد، و آيا با كند، نامطلوب است، بايد ببينيم آيا راهي براي كنار گاي اند كه براي كسي كه تبعيت ميرابطه

توجه به وضع كنوني جامعه، خواهيم توانست وضعيت اجتماعي ديگري به وجود آوريم كه در آن اتوريته ديگر علت وجودي 
  ∗)11.("نداشته باشد و در نتيجه ناپديد گردد؟

د و اين امر به طور ضمني همان شومي "عمل مستقل فرد"اي جايگزين تا اندازه مركب هايفعاليتهمه جا در جامعه نوين 
در يك انقلاب اجتماعي  اتوريته ياآ "دهي وجود داشته باشدممكن است كه بدون اتوريته سازمان اكنونآيا ". دهي استسازمان

كند، ي كتان نظم معيني را تحميل ميدر يك كارخانه منطقا، اجراي توليد شود؟شود يا فقط شكل آن دگرگون ميناپديد مي
. دنكنيامي كه خاموش است كار را متوقف مكنند كه ماشين بخار روشن است و هنگكار مي به عنوان نمونه كارگران هنگامي

  .كندهيچ شعار ديگري توجه نمي به يا به همان دليل -"به استقلال فردي توجهي ندارد"ماشين بخار
ي همه قرار گيرد و گرنه توليد گيري بايد مورد ملاحظهاين تصميمر باره ساعت كارشان تصميم بگيرند، و كارگران خود بايد د

  .شودمتوقف مي
كه  يگردند، مسايلتوليد، در زمينه توزيع مواد و غيره مطرح مي ياي درباره شيوهها، در هر لحظه مسايل ويژهوانگهي در سالن"

، در جا، ر صورت امكان از طريق راي اكثريتگرفته، و يا د گران قراراي كه در راس هر گروه از كاربايد از طريق تصميم نماينده
  )12.("فرد همواره بايد به تبعيت درآيد، يعني مسايل بايد به طريق آمرانه حل شوند يدهاحل و فصل شوند و ار

كلمه  "يندطنين ناخوشا"كند تا از وحشتناك بودن كنيم كه انگلس مجددا تلاش ميما مشاهده مي: "دارگرايانهتبه شكلي اق"
گيري ي دموكراتيكي تصميمتوانند به هر شيوهمتضمن اعمال اقتدار است كارگران مي "شيوه اقتدارگرايانه"اين . راززدايي كند

  !اي به وجود آمده استشناسانهتشاش واژهچه اغ: راه دموكراتيك است ي اقتدارگرايانه تنهاشيوه"اين . كنند
رو شدن با موضوع واقعي در دهد تا ما را مجبور به روبهدارند ادامه مي "طنين ناخوشايندي"ه هايي كانگلس به استفاده از واژه

خودكار يك "كند و دستگاه مي "استبداد واقعي"ها را تابع يك انسان ،طبيعت"دهداو ادامه مي. اين اغتشاش مفهومي كند
محدوديت  - است"استبداد"اين منشاء . "تر استدكنند مستبداران كوچكي كه كارگران را استخدام ميكارخانه بزرگ از سرمايه

رت اما جايي كه قد). جنگيمما با چيره شدن بر نيروهاي طبيعت با اين استبداد مي. (شودها تحميل مياز خارج بر انسان
ته باشيم كه استبداد با توانيم انتظار داشكند ما نميايم، استبداد معيني را بر ما تحميل ميصنعت، كه ما خود به وجود آورده

كنيم، يعني اتيك برخورد ميركمر به طور دموما با اين ا. تري از بين برود و روح خبيثش از آن جدا شودكلمات خوش لحن
  .كنيماتوريته را به طور دموكراتيك واگذار مي

شدن همكاري كارگران توسط صنعت  گيرد كه درباره اجبارياي از كتاب سرمايه ماركس الهام ميجا انگلس تا اندازهدر اين
در يك شكل كنترل كه  "ي قدرتمند ديگريبه شكل اراده... داراني سرمايهعملا به شكل اتوريته":كندمدرن بحث مي

  )13.("گيرداين استبداد شكل خاصي به خود مي"است، گرچه  "استبدادي"
                                                 

  .با اندكي تغيير 3 سهراب شباهنگ ويراستار بهروز فرهيخته، صانگلس، . درباره اتوريته، ف ∗



  :كندمياشاره آهن ي راهنمونه هبانگلس مجددا  در آن ، كه"ه اتوريتهردربا"يبرگرديم به مقاله
اي كه يا تنها از دهاگيرد، اري تبعي تصميم ميلهااي حاكم است كه در مورد هر مسدر اين جا نيز شرط نخست كار، وجود اراده"

ملا اي كادر اين حالت، اتوريته. شوداي كه مسئول اجراي تصميمات يك اكثريت است، اعمال ميو يا كميته هسوي يك نمايند
ي كاركنان بر مسافران وجود نداشته خستين ترنِ در حال حركتي كه در آن اتوريتهبر سر ن: از اين هم بالاتر. دارد آشكار وجود

  )14.("باشد چه خواهد آمد؟
اي شخصي خويش اتوريته اعمال چه كسي براي تحميل اراده: در مورد دو قطاري كه قرار است روي همان خط تلاقي كنند

-آهن تعيين شده است اين كار صورت گيرددار يا دولت يا كارگران راهممكن است مدير قطار كه توسط مالك سرمايه كند؟مي
اش را تحميل كند، اما چنين قدرتي بايد توسط به طور خلاصه كسي بايد به طور دموكراتيك  يا غير از آن اراده

يزي آنارشيسم درباره اتوريته در مقابل اين ديدگاه دارد كه رازآم اصرارانگلس . اعمال شود "استبدادي"به طور "شخص"اتوريته
  .ريزدساده فرو مي

كند، به شكل كمي يم كه اعمال اتوريته در متون اجتماعي مختلف تغيير ميدريافتما . ويژگي فرجامين مساله اتوريته باقي ماند
پرسش . تحميل شده يا به شكل دموكراتيك كنترل شده سالارانهشكل ديوانبه  ؛شده يا راززدايي شده "خداگونه"يا كيفي، 

  . آن محدود شود دراي كه اتوريته بايد زهحو: ديگري وجود دارد
خودمختاري چيزهايي اتوريته و . بنابراين گفتن اين كه اتوريته مطلقا بد و خودمختاري مطلقا خوب است پوچ و بي معني است"

- اگر طرفداران خودمختاري بدين بسنده مي. كندمختلف تكامل اجتماعي تغيير مي ها در مراحلي عمل آنهزنسبي اند كه حو

-ناپذير ميها در چهارچوبي كه در درون آن، شرايط توليد آن را اجتنابنبگويند سازمان اجتماعي آينده، اتوريته را ت كه كردند

ناپذير ل واقعياتي كه اتوريته را اجتنابي اين، در مقابها به جاتوانستيم به توافق برسيم، اما آند، محدود خواهد ساخت، ميكن
  )15(".خيزندمبارزه برمي مانند و با واژه بهكنند، كور ميمي

هاي توليد و كند كه توسط ضرورتدر چارچوب مرزهايي تعيين مي را در اين جا انگلس هدف اجتماعي محدود كردن اتوريته
تقابل با الغاي فوري  در. دموكراتيك كردن اتوريته بود ييدهست حياتي براي ااين يك پيو. شودحيات اجتماعي تحميل مي

چون بعد از اين كه شرايط ضروري : كندها، انگلس يك برخورد پويا به مساله را پيشنهاد مياتوريته و دولت از طرف آنارشيست
نيز   كندخود را تحميل مي "استبداد" ه در چارچوب آن اتوريتهك حدود و مرزهايي ،توليد توسط سوسياليسم دگرگون شد

  .يابدتحول مي
اند به عنوان وتدولت صرفا يكي از انواع اتوريته در مناسبات اجتماعي است پس زوال دولت نيز مي يريتهكه اتوطور همان
تواند حداقل به عنوان اين نكته مي. زوال اتوريته به طور في نفسهيعني تر در نظر گرفته شود، ي طولانياي از يك دورهمرحله

ي يك آينده سوي اما در اين جا ما به. در نظر گرفته شود چه پايان مطلق آن قابل رويت باشد چه نه راستايك گرايش يا 
  .گذاريممي مشاهده كنيم گامم يتوانتري از آن چه كه احتمالا ميناروشن

  
  انقلاب و اتوريته - 3

برند، چون عمل پيگير در اين راستا به كاربرد اصل اتوريته را براي خود به كار نميها به طور پيگير نفي در عمل آنارشيست
در  ،دانندرا مردود مي "حتي با توافق هاتمامي اتوريته"ها در حالي كه باكونينيست. سختي از جنون محض قابل تفكيك است

  .نظير شركت در يك كودتا ندارند بايياها ها بدون موافقت آني خويش بر تودهتلاش براي اعمال اتوريته



ه علاقه داشت از آن كه ماركس به ويژمثالي . شوداتيك محسوب ميكري ضددمو"اتوريته"كودتا تا حدي افراطي تحميل
نامه اين عنوان فصلي از زندگي( بود "فاجعه در ليون"اين عمل: انجام داده بود 1870استفاده كند عملي بود كه باكونين در سال 

ها و بار در نامه 6ماركس و انگلس شايد به خاطر طنز تلخي كه در اين حادثه وجود دارد حداقل ). كار است. اچ. ن اثر ايباكوني
به اتوريتارين بايد بلكه  متمركز شود، ميز بودن حادثهآنبايد بر فاجعهتر توجه بيش) 16.(اندهاي خود به آن اشاره كردهكتاب

  .معطوف شودا تسريع كرد دتايي كه اين حادثه ربودن كو
 تباكونين به سرع. ر ليون به دست انقلابيون افتادههنگام سقوط ناپلئون سوم و امپراتور دوم، در يك قيام كارگري كنترل ش

شد يك شوراي جديد تحت  شهر روزي كه او وارد. رهسپار ليون شد تا فرماندهي گروه كوچكي از پيروان خود را به دست بگيرد
باكونين قدم به . دانست كه با تالار شهرداري چه بايد بكندكس نمي، اما هيچانتخاب شده بود "امنيت عمومي يتهكم"نظارت

اي كه توسط انگلس، لافارگ و ماركس براي انترناسيونال نوشته شد حادثه را به دقت تشريح جزوه در اين جا -ميدان گذاشت
  :كندمي

باكونين . بردها در انتظار آن به سر مياي كه سالرسيد، لحظه اي بحراني فرحظهباكونين در تالار شهر مستقر شد و سپس ل"
دو جوخه از  تهيا دراما دولت . او فرمان الغاي دولت را صادر كرد -انجام داد را ترين عملي كه جهان تا آن روز ديده بودانقلابي

  )17.(عازم ژنو شود تكه به سرعد و باكونين مجبور شد روبدر هم ميلار را اگارد ملي بورژوايي ت
اما اين دولت نبود . "ي و حكومتي دولت كه ناتوان شده است بايد ملغا شودارماشين اد":فرمان باكونين اين بود يجمله اولين

 ،بيدندگزاران دولت ناتوان نه تنها اين كودتا را در هم كوخدمت. "كشيدتخيلات و ناتواني تمايلات پرهيزكارانه رنج مي"كه از 
به  تا رهبر آن را بعد از خالي كردن چند فرانك جيب او -ممكن بدترين توهين -آن را به اندازه كافي جدي نگرفتندحتي بلكه 

  . زندان بياندازند
هاي ما با فرمان آن را ملغا كردند دولت نخست دولتي كه آنارشيست. آمده استببينيم بر سر اصل اتوريته در اين رويداد چه 

دوم فرمان . بناپارت و استبداد نبود، بلكه حكومت انقلابي موقتي بود كه تازه توسط جنبش دموكراتيك بر پا شده بود قديمي
براي يك جمع خروشان كه  ؛نفر از دوستانش امضاء شد 20كونين صادر شد و توسط تاريخي الغاي دولت كه توسط با -جهاني

درباره اين الغاء بگويند كه نداشتند  نه تنها مردم انقلابي چيزي. دارها نصب گردشد و بر ديو كرد خواندهبراي هر چيز هلهله مي
  .بلكه حتي گروه كوچك باكونين نيز در روز قبل عليه كودتا راي داده بود

جرا تمامي اين ما. كردي تظاهرات استفاده كرد و همان طور كه معمول بود از بالكن سخناني را ايراد ميباكونين از فضاي آشفته
چون تنها فقط مستبد از ! كردخود را بر او اعمال نمي ي پليدهيچ اكثريتي اتوريته. دادمي رفتار خودكامه و متداول او را نشان

آزاد  يانجامند، مگر اين كه ارباب آسمان باشي، در واقع كسها به اندوه ميرنج يهمه":گفتآشيل مي. بردآزادي كامل بهره مي
  )18.("به جز زئوس ،نيست

شد و هنوز كردند اين به الغاي دولت منجر نميحمايت مي "الغاي دولت"مطمئنا حتي اگر اكثريت مردم به نوعي از فرمان 
تواند يك يك خيال پرداز محض هم نمي. حتي به وسيله يك اكثريت دموكراتيك -متضمن تحميل اتوريته به طور وسيع بود

  )19.(هاي آنارشيستي آن را نشان دادازيپردهاي نادر از خيالهمان طور كه نمونه -كندانقلاب را بدون اعمال اتوريته تشريح 
ي انترناسيونال جزوه. در مبارزه عليه باكونين نشان داد 1872-73 هايي سالهكنندي تعييندر دوره تقدر كته را بااين نماركس 
فرمان الغاي دولت را "وست دارندها دآنارشيست: نه براي اولين باره البتدهد، نينيستي همين كار را انجام ميلاف باكودرباره ائت

اي دولت خود ضرورتا عملي الغ كه سپتامبر در ليون انجام داد، غافل از اين واقعيت 28نين در وادر كنند همان طور كه باكص
  . "يز استاقتدارآم



تواند با حوادث ليون به شكل ديگري نيز مي است، "هاتوريت"عملي همراه با اعمال ،ي مشهور"الغا"ي اين كه مشاهده ساده
كمون انقلابي اختلال ايجاد كند  هايفعاليتكرد به هر طريقي در فرمان باكونين براي هركس كه تلاش مي":روشن شود

د، نمومي "مداخله"كرد و در عمل بي معناي باكونينظاهرا هركس سرش زيادي مي) 21.("گرفتمجازات مرگ را در نظر مي
  . ممكن بود كه احساس كند آزاديش بر باد رفته است

شود؟ كودتاگراني مثل باكونين ضرورتا عمال ميد و چگونه اآيونه به دست ميگاتوريته چ: د ازبرخي از اين موضوعات عبارتن
در بخشنامه . ار دارندها در مقابل اصل جلب توافق دموكراتيك قرنكنند چون آعمال ميي خود را به طور استبدادي ااتوريته

تالار شهر مستقر شد از تشكيل گارد  ، ماركس و انگلس نوشتند كه هنگامي كه باكونين در1872انترناسيونال مربوط به سال 
عملي تدارك دفاع از انقلاب در برابر ضد انقلاب قطعا ) 22.("كه اين خود يك عمل سياسي است"محافظ ساختمان سر باز زد، 

ي يك نيروي مسلح براي حفاظت از قدرت مردم است و اين تاسيس يا ايجاد يك گارد نطفه. وريته سياسياست همراه با ات
  ."ملغا كرده بود"اما باكونين تازه دولت را با يك اعلاميه . اولين شكل يك دولت انقلابي است

زگي او به كارلو تره. كندشريح ميكمون پاريس ت يدر نمونه نبش دموكراتيكرا از نقطه نظر جبنيادي  فكري خط اين انگلس
مركزيت  و "اتوريته"ي رسد كه از لفاظي در باره واژهچنين به نظر مي": تب نوشدر باره عنصر ظاهرا اتوريتارين در انقلا

يله خود را به وس يههنگامي كه مردم اراد  .من چيزي اقتدارآميزتر از يك انقلاب سراغ ندارم. شودهاي زيادي ميسوءاستفاده
-به نظر من اتوريته به كار برده مي چنين شرايطيدر  -يل هر انقلابمث –كنندر ديگران تحميل ميهاي تفنگ بها و گلولهبمب

  ."كاستي بزرگ كمون فقدان اتوريته و مركزيت بود. شود
ي آنارشيستي از اصطلاح وهي غلط به شيشناسانه بايد گفت كه اين قطعه عليه استفادهبه عنوان يكي از عجايب ادبيات ماركس 
- به نظر آنارشيست(است "اتوريتاريانيسم"ولي از آن براي اثبات اين كه انگلس يك مدافع آگاه  ،نوشته شده است "اتوريتارين"

 "اتوريتارين"قول در باره چيست و به خواننده فرصت دهند كهبدون اين كه توضيح داده شود كه اين نقل. شوداستفاده مي) ها
  :كنداين قطعه چنين ادامه پيدا مي. كنندها ادعا ميكند كه آنارشيستمعنايي را افاده ميهمان 

ولي به نظر من براي مبارزه ضروري است كه تمام . توانيم خود را به هر شكلي كه مايليم متشكل سازيماز پيروزي مي بعد"
و اگر به من گفته شود كه اين . يممعطوف كنواحدي ه ي خود را به نقطملهمتشكل سازيم و آن را متوجه حنيروهاي خود را 

هايي كه بدين گونه در اين صورت به نظر من آن. ها دو موضوع مطلقا لعنتي اندامر بدون اتوريته و مركزيت امكان ندارد و اين
   )23(".دانند كه انقلاب چيست و يا اين صرفا در حرف انقلابي اندگويند يا نميسخن مي

. تواند يك اتوريته دموكراتيك اعمال كندكند، يك انقلاب واقعا مردمي ميي جديدي اعمال ميانقلاب اتوريته: هبه طور خلاص
  .ها اصولا مخالف آن اندكه البته آنارشيست

بارزه كند كه او را به عنوان حامي مين تلاش مينكند هنگامي كه باكوي مشابهي اشاره ميگاريبالدي انقلابي ايتاليايي به نكته
اي كمون پاريس سقوط كرد چون ديگر اتوريته"دهدكند و ادامه مياو اين افتخار را رد مي. اعلام كند "اتوريتارين"عليه اصل 

 گي هادر كنگره. انگلس از اين اظهار نظر گاريبالدي استقبال كرد. "در پاريس وجود نداشت و تنها هرج و مرج وجود داشت
اظهار نظر مشابهي  "اتوريته"ي كمون براي درك ضرورت ندگي آلماني و فرانسوي در مورد نمونهانترناسيونال يك هيات نماي

  )24.(اتوريته دموكراتيك - كردند
در شكل  جنبش انقلابي. ا به نتيجه برسانديك سال بعد منتشر شد تا بحث ر "اتوريته يدرباره"انگلس تحت عنوان  يمقاله

خود را به طرف ديگر  "ياراده"شود و در انقلاب مثل جنگ يك طرفاتفاق تشكيل ميمطلوب خود از يك اكثريت قريب به 



كند تا خوانندگان را به درك كلماتي ياري انگلس تلاش مي ،با اشاره به اين كه انقلاب نوعي از جنگ است. كندتحميل مي
   .برخوردارند "طنين ناخوشايندي"رساند كه از 

ي ترين چيز است، عملي است كه از طريق آن بخشي از مردم ارادهاند؟ انقلاب قطعا آمرانها ديدهآيا آقايان هرگز يك انقلاب ر"
كند و  بخش پيروز اگر نخواهد بيهوده مبارزه خود را به بخش ديگر با تفنگ، سرنيزه و توپ، يعني با وسايل آمرانه، تحميل مي

آيا اگر كمون پاريس اين . كند،ه سلاح او در دل مرتجعان ايجاد ميحفظ نمايد ك كرده باشد، بايد قدرت خود را از طريق ترسي
توان آن را سرزنش كرد آورد؟ برعكس آيا نمياتوريته مردم مسلح را در مقابل بورژوازي به كار نگرفته بود حتي يك روز دوام مي

 )25(؟"كه با وسعت كافي از اتوريته بهره نگرفت؟

در حالي كه به مدافعان . ندزمي "اتوريتارين"هر كه به مدافعان اتوريته دموكراتيك م شناسي اين استهاي ماركساز شگفتي
ترين طنز تاريخ در به عنوان جالب دتواناين عمل مي. كنداعطا مي "ليبرتارين"خودكامگي از نوع كودتاگراني باكونينيستي لقب 

  .اگر ما منشاء آن را نشناسيم ه شودگرفتنظر
شكل خاصي  هنگامي كه .ي كافي نيز با معنا بوداي پيش آمد كه در عين ايجاد انبساط خاطر به اندازهدثهي هاگ حادر كنگره
ست جلسه برخاست و از حضار خواست كه يرييس باكونين. مورد بحث قرار گرفت سروصداي حاضران بلند شد] اتوريته[از مساله

-هاي ديگر اين واقعه مساله طنزآميز به شمار مينزد آدم) 26( "!رينخيلي اتوريتا": اعتراض حضار بلند شد. سالن را ترك كنند

-ها سالن را ترك كنندنشود فقط هنگامي كه قرار باشد آها ترك سالن امري اتوريتارين محسوب ميبراي باكونينيست. يدآ
 .حتي اگر اين امر با راي دموكراتيك انجام گيرد

 -دموكراتيك كردن اتوريته است نه الغاي آن فرايندسالارانه در هاي ديوانه گرايشپاسخ ب: ه كردتوان چنين خلاصنتيجه را مي
  . يعني اعمال كنترل از پايين بر تمام انواع اتوريته

اولين مكاني كه در آن اين معنا . يي عملياتي برخوردار بوداز معناو . اتوريته بي معنا نبود "الغاي"ها در باره اما سخن آنارشيست
سي كرالاف دموتئدفترچه تحت عنوان ايك . ها بودستيسيونال در مورد عملكرد باكونينناي انتريل شد در جزوهلتح عملياتي

  .تعلق داشتستي يكه به جبهه باكونين است اولي سازماني. الملل كارگرانسوسياليستي و انجمن بين
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. ه تحرير در آوردند و از مصالحي كه توسط ديگران تهيه شده بود استفاده كردندانگلس و لافارگ كل اين جزوه را به رشت
  .گيري آن را نوشتماركس بخش نتيجه

گويند منظوري كاملا بر عكس دارند اگر ها از آزادي سخن ميكند كه وقتي كه آنارشيستاين جزوه براي اولين بار ثابت مي
ي منفرد و مستقل در عمل تحميل اراده كونينيسم در تلاش براي حفظ آزادي منِبا. زبان گُنگ آنارشيستي كنار گذاشته شود
شده كه از ناميدن ك گروه نخبه خودمنسوبتوسط ياي از استبداد استقرار شكل ويژه: خود به اشكال خودكامه را در نظر دارد

از  "الغا شده "گذارند كه دولتيش ميرا به نما اي از الگوي آشناها نمونهآن. زندسرباز مي "دولت"ديكتاتوري خويش به عنوان 
  )27).(ب كارل ماركس مطرح شده استلاهاي ويژه طرح باكونين در جلد سوم تئوري انقجنبه.(شوددر عقب دوباره وارد مي

شكيل زمان از يك سازماندهي دوگانه تآن ي انترناسيونال مستند كردن دم و دستگاه آن زمان است كه همواره در هدف جزوه
يال سسو) المللييا ائتلاف بين( جبهه عمومي ائتلاف. گانعلني و يك كادر مخفي از كنترل كنند-يك جبهه عمومي: شدمي

  .ناميدندمي "الملليبرادري بين"را غالبا  "نامرئي"؛ كادر مخفي ديكتاتورهاي شددموكراسي ناميده مي



در مقابل  "اصالت آزادي فرد"باكونين را به خاطر طرفداري از  نشناسااين يك واقعيت ثبت شده است كه بعضي از ماركس
-سازمان "اصل اتوريته"الملل بدون طه بر بينكنند كه ابزار باكونين براي سلميچنين ادعا هم. كنندستايش مي اقتدارگرايي

رباره عملكرد باكونين تحقيق نظري كه دمندل آخرين صاحب. پ. آ. اما در واقع اين شكل از ادعا مبتذل است. دهي شده بود
  :گويدكرده در اين باره مي

باكونين به عنوان سلاحي براي تخريب كه سراغ گرفت از آن چه  ي راسازمان انقلابي متمركزتر و مقتدرتر يك تواننمي..."
فدرال كه از پايين به بالا هاي آزاد، داوطلبانه و انجمن. استفاده كرده است ]يعني در هم كوبيدن انترناسيونال[اتوريتاريانيسم

هاي به شدت منضبط، نظامي و بعد از آن كه دنياي كهن توسط سازمان ،گرفت براي دنياي نو در نظر گرفته شده بودشكل مي
  ."...شداز بالا به پايين درهم كوبيده مي
يح كند، و مندل با دلايل كافي ي نزديكان اش تشراو علاقه داشت كه طرح خود را براي حلقه: طبق بيان شخصي خود باكونين

  : كنداو اضافه مي. دهدآن را نشان مي
ي ها در سطح ملي به وسيلهگيريائتلاف حتي در شكل باز و علني خود يك سازمان به شدت متمركز بود، كه تمام تصميم"

سازمان مخفي حتي از . دي واقعي بوكنندهگرفت چون اين كميته ارگان كنترلكميته مركزي بايد مورد تصويب قرار مي
  )28("...تر متمركز بودسازمان عمومي نيز بيش

- ريزي مياي يكي پس از ديگري طرحهايي مخفي و ديكتاتور منشانهاين حقيقت دارد كه باكونين در طي زندگي خود سازمان

ظاهرا با اين اعتقاد كه تخيلي  ؛كندينامه باكونين تاكيد مكار در زندگي. اچ. ها تخيلي بود همان طور كه اي كه غالب آن -كرد
 .هايي زنده و جنبشي واقعي به وجود آورده بوداما عملكرد باكونين در انترناسيونال ارگان. كندبودن عذر موجهي فراهم مي

زوه نويسندگان اين ج. كردمي با آن برخورد جديبه طور بايست ي انترناسيونال با يك توطئه جاري سروكار داشت و ميجزوه
ژنو با شتاب  يكردند كه توسط نيكلاي اوتين از شاخهآوري ميجمع) از جمله ترجمه روسي(بايد مجموعه وسيعي از مصالح 

تري به دست آمده و امروزه اسناد بيش. و اسنادي كه از سفر لافارگ به اسپانيا به دست آمده بود و غيره ؛گردآوري شده بود
  .ي انترناسيونال ترسيم شده بود كاملا از دقت برخوردار استجزوهدهد تصوير كلي كه توسط نشان مي

كند بايد تارين خود را سرگرم مييبري باكونين لهركس كه امروزه با افسانه. دهدتري را نشان ميتحقيقات جديد تصوير زننده
ي مجموعه. ين موضوع را ناديده بگيردتواند اپوشي از انبوه اسناد موجود مير نظر داشته باشد و تنها با چشماين نكته را د

  .گذاردي آنارشيسم را به معرض نمايش مياسنادي كه روند تدريجي نااميد شدن از اسطوره
ي انترناسيونال مطرح شده مورد نظر تر خط استدلالي كه در جزوهتر مورد توجه و بيشدر اين جا وجود اسناد و مدارك كم

  .است
 


